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مهمانان ناخوانده 
منفجر می شوند

با الهام از فراز 13 دعای 32 صحیفه سجادیهقرار ساعت هشت

الهی! گاهی که آتش پیراهنم شد و شیطان از آستینم زبانه کشید، اگر نبود دستان آبی آرامشت، از من جز 
خاکستر پشیمانی چه می ماند امروز؟ الهی چه فریبی بود در آن صورتک خندان که مرا از بهشت لبخند تو 

به سرابی میان آتش های افروخته جهنم دعوت می کرد؟

توهین به انسانیت

اگـر خیلی هـا از قانونی که ترامپ وضع کرده اسـت، خشـمگین و ناراحت هسـتند، 
دلیـل بـر ایـن نیسـت که همـه خودشـان را می کشـند تـا به آمریـکا برسـند، این 
خبرهـا نیسـت. اولاً همـه آنقـدر پول ندارنـد که بتواننـد این سـفرها را انجام دهند 
و درثانـی آن هایـی هـم کـه پول چنین سـفرهایی را دارنـد، آنقدر در دنیـا جا برای 
دیـدن هسـت کـه بـه آمریـکا نرونـد. امـا چنـد نکتـه باقـی می مانـد کـه همان ها 
مشکل سـاز اسـت؛ اول اینکـه ایـن نـوع نـگاه، نوعـی توهیـن بـه حسـاب می آید و 
درواقـع ترامـپ بـا ایـن کارش نه تنها به مسـلمانان دنیـا، بلکه به انسـانیت توهین 

کـرده اسـت و بـه همیـن دلیل از کنـار ایـن کارش نمی تـوان به راحتی گذشـت.

سفرهای علمی و تجاری به آمریکا

و  نیسـت  تفریحـی  سـفر  می گیـرد،  صـورت  آمریـکا  بـه  کـه  سـفرهایی  همـه 
خیلی وقت هـا سـفرها جنبـه تجـاری، پزشـکی و یـا تحصیلـی دارنـد. طبـق آمـار، 
ایران بیش از 12 هزار دانشـجو در آمریکا دارد که دوسـت دارند با خانواده هایشـان 
حتـی اگـر شـده یک بـار در سـال رفت وآمـد داشـته باشـند و خانواده هایشـان را 
ببیننـد. امـا با قانونـی که ترامپ وضـع کرده اسـت، این رفت وآمدها قطع می شـود 
و دانشـجویانی کـه آنجـا درس می خواننـد، یـا باید قیـد خانواد هایشـان را بزنند، یا 

قیـد درس خوانـدن را.

یک میلیون ایرانی دارای اقامت

امـا ایـن همه اتفاقی که می افتد، نیسـت؛ زیرا بیـش از یک میلیـون ایرانی به دلایل 
مختلـف در آمریـکا زندگـی می کننـد که اقامـت دائم دارنـد. اقامت دائم داشـتن در 
آنجـا بـه ایـن معناسـت کـه آن هـا در آنجـا کار و کاسـبی دارنـد و در حال حاضر به 
دولـت آمریـکا مالیـات می پردازنـد. ایـن گـروه از افـراد هم کـه خانواده هایشـان در 
ایـران هسـتند، از این به بعد خودشـان بایـد راه بیفتند و به ایران بیایند و این نشـان 

می دهـد کـه ترامپ هیچ ارزشـی بـرای شـهروندان خودش قایل نیسـت. 

ایرانیان در رأس کارهای مهم آمریکا

امـا مـوردی کـه ترامـپ به آن اصـاً فکر نکـرد و این قانـون را تصویب کـرد، این بود 
که بسـیاری از دانشـمندانی کـه در رأس کارهـای مهم در آمریکا هسـتند، ایرانی اند. 
یکـی از مقامـات مهم ناسـا می گویـد ۴۳ درصد مدیران ارشـد ناسـا ایرانی هسـتند، 
همین طـور 21 درصـد اعضـای انجمـن ریاضیدانان آمریـکا، 1۴ درصد پزشـکان، 1۷ 
درصـد برنامه نویسـان و 11 درصـد اسـتادان معـروف دانشـگاه ها! و درواقـع ترامپ با 

تصویـب ایـن قانون خـودش را مضحکـه همه دنیا کرده اسـت.

واکنش  متقابل

همیشـه هم این نیسـت کـه در آمریکا هـر اتفاقی بیفتد، همه بنشـینند نگاه کنند 
و کسـی واکنشـی نشـان ندهد. قطعاً کشـورهایی که آمریکا با آن ها خصمانه رفتار 
کـرده، واکنـش نشـان می دهنـد؛ مثـل مکزیـک کـه وقتی ترامـپ اعام کـرد بین 
کشـورش و کشـور مکزیک دیوار می کشـد، رئیس جمهـورش تمـام دیدارهایش را 
بـا او به هـم زد. بالاخـره اگـر قـرار نباشـد ایرانی ها بـه آمریـکا بروند، قطعـاً مواردی 

هـم بـرای محدودیـت ورود آمریکایی ها بـه ایران وضع خواهد شـد.

دادوستد ممنوع 

قطعـاً بـا ایـن قانـون آمریکایی هـا هم کمتـر اجـازه ورود به ایـران را پیـدا می کنند 
و ایـن موضـوع می توانـد بسـیاری از روابط تجاری، ورزشـی، اقتصـادی و اجتماعی 
را کـه بیـن مردم دو کشـور انجام می شـود، را دسـتخوش تغییـر قرار دهـد؛ زیرا از 
زمـان پیـروزی انقـاب اسـامی، روابـط بین ایـران و آمریکا تیـره بـوده و دو دولت 
هیـچ رابطـه ای بـا هـم نداشـته اند، امـا گاهـی تجـار و بازرگانـان بـا هم دادوسـتد 

می کردنـد کـه بـا ایـن قانـون، ایـن موضوع هـم منتفی می شـود.

ملیحـه محمودخـواه| درسـت از زمانی که کریسـتف کلمپ قـاره آمریکا را کشـف کرد، پـای مهاجران به 
ایـن قـاره بازشـد. آن زمان سـاکنان آمریـکا را بومیـان آمریکا تشـکیل می دادنـد. به بومی هـای آمریکا 
برنخـورَد، بومیـان آن موقـع تنهـا کاری که بلـد بودند ایـن بود که شـکار می کردنـد و دور آن بمبـا، بمبا 
می کردنـد و همـان را می خوردنـد. امـا آمریـکا را همیـن مهاجرانـی سـاختند که بـه امید زندگـی بهتر، 
شـهر و زادگاهشـان را رهـا کردنـد و وارد آمریـکا شـدند. این مسـأله از حافظـه تاریخی مـردم دنیا پاک 
نخواهـد شـد، اما آن طورکه پیداسـت، ترامـپ آن را فراموش کرده اسـت و از حافظه کوچـک او که چیزی 
جز پول، نژادپرسـتی و دیکتاتوری در آن جانمی گیرد، پاک شـده اسـت. حالا او سـاح دشـمنی با مهاجران را در دسـت گرفته اسـت 
و نژادپرسـتی را تـا آنجـا پیش بـرده که قانونـی را امضا کرده اسـت که براسـاس آن مردم کشـورهای مسـلمان ایران، سـوریه، عراق، 
لیبـی، یمـن و سـودان نمی تواننـد بـه آمریکا سـفر کننـد و این می تواند شـروع یک خشـم جهانی نسـبت بـه ترامپ باشـد. هرچند 
کـه فعـاً یکی از قضـات آمریکا کـه می داند ترامپ خیلـی عقل و مزاج درسـت و درمانی نـدارد، اجرای قانـون ترامـپ را متوقف کرده 

اسـت، امـا اگر قرار باشـد قانـون ترامپ بالاخـره اجرا شـود، چه خواهد شـد؟ 
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نابغه ها مسابقه می دهند
تنبل ترین مردم جهان را بشناسید

بحران زندان های خالی در هلند

در صفحه اخبار بخوانید

2
خوانش کتاب »عزیزم من موجب 

آب رفتن بچه ها شدم«
3آدم کوچولوها

بی احترامی به مسلمانان آمریکا
اگر بتوانیم از کنار همه این ها بگذریم، از توهینی که ترامپ به مسلمانان کرده 
اســت نمی توانیم به راحتی عبور کنیم؛ زیرا او کشورهایی را از ورود به کشور 
آمریکا منع کرده اســت که همگی مســلمانند و او با این قانون مسلمانان را 
تروریست عنوان کرده است، درحالی که بیش از سه میلیون مسلمان در آمریکا 
زندگی می کنند و قطعاً آن ها نیز دربرابر توهین او ســاکت نخواهند نشست. 
تظاهرات های ضد ترامپ که این روزها در سراسر آمریکا و کشورهای دیگر 
دنیا درحال برگزاری است نشان می دهد که او نتوانسته حتی رضایت مردم 
کشور خودش را جلب کند و با امضای قوانین نژادپرستانه، خودش را بین مردم 

دنیا منفورتر می کند.

درواقع باید به او بگوییم آن موقع که ایرانیان تمدن داشــتند و قوانین دنیا را 
تعیین می کردند، کشور آمریکا زیر دریاها مدفون بود. پس بهتر است ترامپ 
کمی حافظه تاریخی اش را تقویت کند و حواسش به حرف ها و کارهایی که 

انجام می دهد، باشد. 

بوی بهشت1
فاطمه نیک

»بوی بهشت«، حکایت دختری است 
که برای پرسیدن سؤال های مادرش از 
فاطمه)س( به منزل او می رود: »چندبار 
سؤال ها را زیر لب تکرار می کند. وقتی 

مطمئن می شود که چیزی از ذهنش 
نپریده است، بر سرعت قدم هایش 

می افزاید. چهره برافروخته و آمیخته به 
شرمش زیر آفتاب، گُر گرفته است.« 
دختر سفارش های مادرش را به خاطر 

سپرده: »دخترم، فاطمه و فرزندانش 
بوی بهشت می دهند. تن ضعیف من 

یاری ام نمی کند که به خانه آن ها 
بروم. تو به جای من برو و دست های 

فاطمه را ببوس. او زنی از اهل بهشت 
است.«

دختر که به خانه فاطمه)س( می رسد، 
همه چیز برایش تازگی دارد. دلش 

از عظمت فاطمه)س( لبریز است، اما 
با دیدن چهره او آرامشی در خود 
احساس می کند و سؤال هایش را 

می پرسد. پرسش ها زیاد است و دختر 
از پرسیدن همه آن ها شرم دارد: 

»ساعتی است وقت بانو را گرفته ام. 
سؤال های بسیاری از او پرسیده ام 
و سؤال های زیادی مانده است. به 

فاطمه نگاه می کند. خوش رو است و 
تبمسی بر لب دارد. به طمع می افتد که 

سؤال های باقی مانده را بپرسد.« 
فاطمه)س( هربار می گوید: »بازهم 

بپرس!« و دختر می پرسد، اما همچنان 
شرمگین است. فاطمه)س( با سخنانش 

شرم را از دختر دور می کند: »اگر 
روی زمین تا عرش خداوند را پر از 

مروارید کنند، خدا بیش از آن را 
دربرابر هر پاسخی که به سؤال های تو 

دادم، به من می دهد.«

بانو السـلام
 علیکِ یا

1- زنان سپیدپوش/ چهارده حکایت 
از زندگانی حضرت فاطمه زهرا)س(/ 
بازنوشته: مرتضی دانشمند/ 77 ص، 
مصور/ چاپ اول: تابستان 1376/ 

موسسه انتشارات قدیانی

کلمپ  کشف 
ترامپ ن  نو قا

 برای هشتایی هایی که دوست دارند
درباره قانون جدید رئیس جمهور آمریکا بدانند

همیشه هم این نیست که 
در آمریکا هر اتفاقی بیفتد، 

همه بنشینند نگاه کنند و کسی 
عکس العملی نشان 

ندهد.

آزار دیدن به جرم مسلمانی
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گشت وگذار خبری ما امروز حسابی متنوع است. از پیشنهاد یک برنامه فرهنگی تا خبر تنبل ترین مردم جهان  و ساخت 
ماشین های پرنده  برایتان خبر آورده ایم.

 

خبرگزاری تسنیم

پخش اذان در قدس ممنوع شد

شـاید دیگـر خیلی عجیب نباشـد که خبـر تازه ای 
دربـاره حق خوری هـای اسـرائیلی ها بشـنویم، امـا 
ایـن رژیـم  قانون گـذاری  حرکـت جدیـد کمیتـه 
آخـرش اسـت و نشـان می دهـد کـه ایـن رژیـم، 
کوچک تریـن حقـی بـرای مـردم فلسـطین قایـل 
نیسـت.  صهیونیسـت ها کـه همیشـه بـا مراسـم 
فلسـطین  مـردم  دینـی  فعالیت هـای  و  مذهبـی 
مخالـف بوده انـد، در جدیدترین اقـدام خود، پخش 
اذان را در قـدس از طریـق بلندگوهـا ممنـوع کرده انـد. براسـاس 
ایـن قانـون کـه در کابینه رژیم صهیونیسـتی مطرح شـده اسـت، 

ایـن ممنوعیـت از سـاعات 11 شـب تـا ۷ صبـح خواهـد بـود.

  رژیم غیرقانونی

خبرگزاری فارس

نوروز امسال فیلم های جدید از راه می رسند

دسـت  نبسـته اید،  را  نوروزی تـان  تعطیـات  برنامـه  هنـوز  اگـر 
نگهداریـد؛ چـون ممکـن اسـت بعـد از خوانـدن ایـن خبـر هوس 
کنیـد چندتـا قـرار فرهنگی مثل رفتـن به سـینما را در برنامه تان 
پیش بینـی کنیـد. در سـال جدیـد 12 فیلـم کاندیـدای اکـران 
نـوروز 1۳96 شـده اند. »گشـت2«، »ماجرای نیمـروز«، »هاری«، 
»زرد«،  بیگانـه«،  »سـه  خـواب«،  »رگ  بخصـوص«،  »یـک روز 
»بـدون تاریـخ، بـدون امضـا«، »فـراری«، »آشـوب«، »آباجان« و 
»کارگـر سـاده نیازمندیـم« فیلم هایـی هسـتند که در نـوروز 96 
اکـران خواهنـد شـد. البته از حـالا بگوییم خیلی دلتـان را صابون 
نزنیـد؛ چـون هیچ کـدام از ایـن فیلم هـا به نظـر نمی آیـد مناسـب 
از تماشایشـان  باشـد و احتمـال دارد پـس  سـن و سـال شـما 

حسـابی حالتـان گرفته شـود.

  پس کی برای ما فیلم می سازند؟

باشگاه خبرنگاران جوان

تنبل ترین مردم جهان را بشناسید

درسـت اسـت کـه تـوی همـه کشـورها آدم هـای 
تنبـل و بی حـال پیـدا می شـود و نمی تـوان ایـن 
ویژگـی را مربـوط بـه کشـور خاصـی دانسـت، امـا 
شـاید بشـود بـا کمـک آمـار و ارقـام، فهرسـتی از 
تنبل تریـن کشـورهای جهـان  نوشـت. یـک مجله 
پزشـکی در انگلسـتان زحمـت ایـن کار را بـه خود 
داده و بـا تعییـن معیارهایـی بـرای تنبلـی در بین 
تنبل تریـن کشـورهای  از  فهرسـتی  122 کشـور، 
جهـان را منتشـر کـرده اسـت. شـاید اسـم »جمهوری مالـت« یا 
کشـور »سـوازیلند« را تابه حـال نشـنیده باشـید، امـا  براسـاس 
ایـن فهرسـت، این دو کشـور رکـورددار تنبلی در جهان هسـتند. 
پـس از ایـن دو کشـور گمنام، عربسـتانی ها در مکان سـوم تنبلی 

جهـان نشسـته اند. 

  خوب شد اسم ما نبود

ایسنا

بحران زندان های خالی در هلند

درحالی کـه بیشـتر کشـورها با بالارفتـن میزان جرم 
و جنایـت دسـت بـه گریبـان هسـتند، هلندی هـا 
در وضعیتـی متفـاوت قـرار گرفته انـد و  بـه دلیـل 
کمبـود زندانـی، زندان هـای خالـی روی دستشـان 
مانـده اسـت. حتمـاً پـس از شـنیدن ایـن خبـر بـا 
خودتـان می گوییـد »به بـه! چـه کشـور گل و بلبلی 
شـده اسـت هلند و چه مردمـان مؤدب و باکاسـی 
دارد«. امّـا هلندی هـا بـا اعـام ایـن خبـر اعتـراف 

کرده انـد کـه نبـود مجـرم در هلنـد، به علـت بالارفتن سـن مردم 
این کشـور اسـت. 

حقیقـت ایـن اسـت کـه هلندی هـا آنقـدر پیر شـده اند کـه دیگر 
حس وحـال کارهـای خطرنـاک را ندارنـد و در کمـال خونسـردی 

را می گذراننـد.  بازنشستگی شـان  دوران 

  بحران پیری

خبرگزاری صداوسیما

28 پله رفتیم بالا

هرچنـد کـه هلندی هـا جـوان ندارنـد و بـه همیـن 
خاطـر حـوادث خطرنـاک هم تـوی کشورشـان کمتر 
اتفـاق می افتـد، امّـا مـا ایرانی ها خیلـی جـوان داریم، 
بـا اینحـال اصـاً نگـران انجـام کارهـای خطرنـاک 
توسـط جوان هـای خودمـان نیسـتیم، چـون همیـن 
جوان هـا بـا کارهـای خاقانـه و نوآورانه شـان، از نظـر 
شـاخص جهانی نـوآوری رتبه ایران را در سـال 2016 

نسـبت بـه 2015، 28 پله جابه جـا کرده اند. وزیر علـوم، تحقیقات و 
فنـاوری در اختتامیه سـی امین جشـنواره خوارزمی با بیان احسـاس 
خوشـبختی اش از ایـن مسـأله گفـت: »در حال حاضـر رتبـه علمـی 
ایـران در پایگاه هـای ISI و اسـکوپوس 16 و در جهـان اسـام و 
منطقـه، اول اسـت.« این جـوری اسـت کـه مـا خیلـی از جوانانمـان 

ممنون هسـتیم.

  ایول به ما

سیناپرس

ماشین های پرنده وارد می شوند

خیلـی قبل تـر از اینکـه شـما ماشـین های پرنـده را در کارتون هـا 
ببینیـد، دانشـمندان بـه فکـر سـاخت خودروهایـی بودنـد کـه 
بتواننـد پـرواز کننـد، امـا مجبـور بودنـد بـرای تحقـق ایـن رؤیا، 

سـال های زیـادی را صبـر کننـد. 
در حال حاضـر ایـن رؤیـا آنقـدر واقعـی شـده کـه شـرکت های 
زیـادی را در دنیـا وارد رقابـت بـرای تولیـد اولیـن ماشـین پرنده 
کـرده اسـت. ایـن شـرکت ها امیدوارنـد بـا از بیـن رفتـن موانـع 
قانونـی و همراهـی دولت هـا، بـه زودی نمونه هایـی از ماشـین های 

پرنـده را وارد بـازار کننـد.

 کی جرأت داره سوار بشه؟

ایسنا

نابغه ها مسابقه می دهند

اگـر اهـل رقابـت، آن هـم از نـوع علمی اش هسـتید، خوب اسـت 
بدانیـد کـه رقابت هـای دانش آمـوزی »سـام کاپ« شـروع شـده 
اسـت. این مسـابقات پژوهشـی که خیلی هم هیجانشـان بالاست، 
در 6 رشـته و 28 لیـگ شـامل مسـابقات رباتیـک، هوافضا، سـازه 
پروژه هـای  و  برنامه نویسـی  شـیمیایی،  ماشـین های  ماکارونـی، 
هـزار  رقابت هـا  از  دوره  ایـن  تـوی  می شـود.  برگـزار  پژوهشـی 
شـرکت کننده دختـر و 1200 شـرکت کننده پسـر بـا هـم رقابـت 
می کننـد. فعـاً بخـش تئوری ایـن جشـنواره کلید خورده اسـت.    موفق باشید
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الهـام صالـح | در کتـاب »عزیـزم من موجـب آب رفتن بچه ها شـدم« درحالی کـه خانم سالینسـکی از خانه 
قهـر کرده، آقای سالینسـکی مشـغول کار روی آخرین اختراع خود اسـت. این دسـتگاه قرار اسـت اشـیاء 
را کوچـک کنـد، امـا فعاً که فایـده ای نـدارد. بر اثر یـک اتفاق، دسـتگاه به کار می افتـد، اشـیاء داخل اتاق 

زیـر شـیروانی کوچک می شـوند و بعـد هم نوبت بچه هاسـت.

خوانش کتاب »عزیزم من موجب آب رفتن بچه ها شدم«

آدم کوچولوها

کوچک شدن همه

در خانه همسـایه، ران مشـغول آزار و اذیت حشـره ها اسـت: »ران شـیره افرا را روی نرده ها 
ریخـت و مگس هـا دور نرده هـا جمع شـدند. هرچه حشـرات بیشـتری درون شـیره گرفتار 
می شـدند، ران خوشـحال تر می شـد. او رو بـه یکـی از مگس هـای بیچـاره کـرد و گفـت: 
خـوب گیـر افتـادی!«  کمـی بعـد، ران که مشـغول بازی بیسـبال اسـت، توپ را بـه داخل 
اتـاق زیـر شـیروانی آقای سالینسـکی پرتاب می کند، تـوپ روی صفحه فلـزی کوچکی که 
کلیدهـای کنتـرل روی آن قـرار دارد، می افتـد، بعـد جلـوی یکـی از تابنده های دسـتگاه را 
می گیـرد. همیـن اتفـاق باعـث می شـود دسـتگاه شـروع بـه کار کنـد: »ناگهـان مبلـی که 
آقـای سالینسـکی همیشـه موقـع فکـر کـردن روی آن می نشسـت، روی صفحـه کامپیوتر 
ظاهـر شـد. نـور سـفیدی از جـزء تابنـده ای کـه فعـال بود خـارج شـد و صدایی بـه گوش 
رسـید. مبـل از روی صفحـه کامپیوتـر ناپدیـد شـد. دیگر در اتاق زیر شـیروانی هـم نبود.«  
بلـه! مبـل کوچـک شـده و پـس از آن، همه وسـایل اتـاق زیر شـیروانی کوچک می شـوند. 
امـا اتفـاق دیگـری هـم رخ می دهد. ران و نیـک که برای برداشـتن توپ بیسـبال وارد اتاق 
زیـر شـیروانی شـده اند هـم کوچـک می شـوند: »نیـک خود را بـه جایی کـه قباً ایسـتاده 
بـود، رسـاند. ران کـه خیلی کوچک شـده بود، با هیجان تمـام از روی زمین برای او دسـت 
تـکان مـی داد. نیـک گفـت: »دسـتگاه بـه کار افتاده!« سـپس متوجه شـد که دسـتگاه او را 
نشـانه گرفتـه اسـت. جزء تابنده درخشـید. صـدای انفجاری برخاسـت و نوری درخشـید و 
نیـک ناپدیـد شـد.«  بعـد هـم نوبت امی و راس اسـت که توسـط دسـتگاه کوچک شـوند.
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ماشین چمن زنی و زنبورعسل

آقـای سالینسـکی موقـع جمع وجـور کـردن وسـایل اتـاق زیـر شـیروانی، بچه هـا را داخل 
خاک انداز و سـپس کیسـه آشـغال می اندازد. توی حیاط، ران با شیشـه ای کوچک، کیسـه 
را پـاره می کنـد. حـالا بچه هـا در باغچـه پشـتی خانـه هسـتند کـه شـبیه جنـگل شـده. 
آن هـا مسـتقیم به سـمت خانـه حرکـت می کننـد کـه ماشـین چمن زنـی به سـوی آن هـا 
حرکـت می کنـد: »بچه هـا دسـت همدیگـر را گرفتنـد و روی زمیـن یـک حلقـه تشـکیل 
دادنـد. امـا ناگهـان دسـت ران از دسـت راس رهـا شـد و از آن هـا فاصله گرفـت. او به طرف 
بـالا و به سـوی تیغـه چرخـان ماشـین چمن زنـی کشـیده شـد.«  جـای نگرانـی نیسـت، 
ران روی سـاقه یـک گل قـرار گرفتـه، امـا اتفاقات وحشـتناک تمامـی نـدارد. صدایی مثل 
صـدای اره برقـی توجـه بچه هـا را جلـب می کنـد. ایـن صـدای یـک زنبورعسـل اسـت که 
ناگهـان نیـک را می گیـرد و بـالا می برد، امـا راس قصـد دارد نیک را نجات بدهد: »درسـت 
لحظـه ای کـه زنبـور می خواسـت پـرواز کنـد، راس از روی گل تـا آنجاکـه می توانسـت بالا 
پریـد. او درسـت روی بـدن زنبورعسـل که در حال بلند شـدن بود، افتاد. سـپس از دیده ها 
محـو شـد و بـه آسـمان رفـت.« او هرطورکـه شـده، نیـک را نجـات می دهـد. امـا اتفـاق 

دیگری در راه اسـت.
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خوانشــ 
کتابـــ

اختراع ناموفق

در ایـن داسـتان بـا دو خانـواده مواجهیـم؛ خانـواده آقـای تامسـن شـامل آقـای تامسـن 
یعنـی راس بـزرگ، خانم تامسـن، ران تامسـن ده سـاله، راس تامسـن پانزده سـاله و ملقب 
بـه راس کوچـک. در همسـایگی آن هـا خانـواده آقای وین سالینسـکی، فیزیکدان؛ شـامل 
خانـم سالینسـکی، امـی سالینسـکی پانزده سـاله، آقـای سالینسـکی و نیـک سالینسـکی 
پسـر نه سـاله آقـای سالینسـکی زندگی می کنند.  همسـر آقـای سالینسـکی به خاطر یک 
بگومگـو خانـه را تـرک کـرده و ایـن امی اسـت کـه باید کارهـای خانـه را انجـام بدهد. او 
سـعی دارد صبحانـه را آمـاده کنـد: »امی به طرف ظرفشـویی راه افتاد و ظـرف تخم مرغ ها 
را زیر آب سـرد گرفت. بعد، از عرض آشـپزخانه رد شـد و سـراغ اجاق رفت و مخلوط آرد 

و تخم مـرغ را تـوی تابـه ریخـت و شـعله را کـم کرد.« 
درحالی که امی و نیک در آشـپزخانه اند، پدرشـان مشـغول کار روی دسـتگاهی اسـت که 
قـرار اسـت اشـیاء را کوچک کند: »آقای سالینسـکی بالاخره دسـتگاه دو پرتـوی اش را راه 
انداخـت. پرتوهـا بعـد از تولیـد صدایـی به هـم پیوسـتند و به شـکل یـک پرتو قـوی روی 
سـیب متمرکـز شـدند. هالـه ای از نـور دور تـا دور سـیب را فرا گرفـت. سـیب ابتدا شـروع 
بـه لرزیـدن کـرد و سـپس منفجـر شـد و به شـکل سـس سـیب، همه جـا پخـش شـد.« 
این طورکـه معلوم اسـت، آقای سالینسـکی در اختراع این دسـتگاه، چندان موفق نیسـت، 

درسـت مثـل امی در درسـت کـردن خاگینـه و نیک در تسُـت کـردن نان.

1

وسیله آب پخش کنی به کار افتاده و بچه ها در یک سیل گرفتار می شوند. آن ها سعی 
دارند هرطورکه شده از شر سیل خلاص شوند. امی و ران، درون یک در بطری که 

برایشان در حکم یک قایق است، قرار گرفته اند، اما امی داخل آب سرنگون می شود 
و راس او را نجات می دهد. بچه ها که خیلی تلاش کرده اند، حسابی گرسنه اند. یک تکه 

شیرینی توجه آن ها را جلب می کند، اما روی کیک پر از مورچه است
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شـ در هفته ای که گذشت، کتاب دیگری نیز راهی بازار نشر شد که »بود و نبود« نوشته »سیدهاشم حسینی« است و سوره مهر آن را منتشر کرده است.
در خلاصه کتاب می خوانیم: این را در حال عبور از کنار مکانیک گفت. صبر نکرد او بلند شود یا خواهش کند یا تشکر کند یا هر حرف دیگری بزند. در خاکی دوید. مکانیک بهت زده و با عجله برخاست. از 
حواس پرتی خودش رنجید و دست به صورتش کشید و چانه اش را خاراند. تازه سیاهی کلت را در کمر جوان دید. حدسش درست بود. از آن جوان های شبه نظامی بود که آن روزها زیاد شده بودند.

عزیزم من موجب آب رفتن بچه ها شدم
نوشته: ب. ب. هیلر، نیل هیلر

مترجم: مهناز داوودی
مشخصات نشر: تهران محراب قلم، 1386

 مشخصات ظاهری: 84 ص

الهـام صالـح | در کتـاب »عزیـزم من موجـب آب رفتن بچه ها شـدم« درحالی کـه خانم سالینسـکی از خانه 
قهـر کرده، آقای سالینسـکی مشـغول کار روی آخرین اختراع خود اسـت. این دسـتگاه قرار اسـت اشـیاء 
را کوچـک کنـد، امـا فعاً که فایـده ای نـدارد. بر اثر یـک اتفاق، دسـتگاه به کار می افتـد، اشـیاء داخل اتاق 

زیـر شـیروانی کوچک می شـوند و بعـد هم نوبت بچه هاسـت.

خوانش کتاب »عزیزم من موجب آب رفتن بچه ها شدم«

آدم کوچولوها

سیل و مرداب شیره ای

وسـیله آب پخش کنی به کار افتاده و بچه ها در یک سـیل گرفتار می شـوند. آن ها سـعی دارند هرطورکه شـده از شـر سـیل خاص شـوند. 
امـی و ران، درون یـک در بطـری کـه برایشـان در حکـم یـک قایق اسـت، قرار گرفته انـد، اما امی داخل آب سـرنگون می شـود و راس او را 
نجـات می دهـد. بچه هـا کـه خیلـی تـاش کرده اند، حسـابی گرسـنه اند. یـک تکه شـیرینی توجه آن هـا را جلـب می کند، امـا روی کیک 
پـر از مورچـه اسـت. بچه هـا پنهـان می شـوند و مورچه ها تکه های شـیرینی را بـا خود می برنـد، اما مورچـه ای که از همه کوچک تر اسـت، 

بـا یک تکه شـیرینی کشـتی می گیرد.
ران می خواهـد از ایـن بچـه مورچـه، سـواری بگیـرد: »بچه هـا از علف های بافته شـده یک سـورتمه درسـت کردنـد و آن را بـا طناب علفی 
بـه مورچـه بسـتند. ران پشـت مورچـه نشسـت تـا آن را برانـد. بقیـه بچه هـا هم درون سـورتمه نشسـتند. ران یـک تکه چـوب را که یک 
تکـه شـیرینی از آن آویـزان بـود، مثـل چـوب ماهیگیری در دسـت گرفته بود. او از شـیرینی بـرای هدایت کـردن مورچه اسـتفاده کرد.« 
و بـاز یـک حادثـه دیگـر؛ ران کـه صبـح همان روز با ریختن شـیره روی حشـره ها، آن هـا را اذیت کـرده بود، داخـل گودال شـیره می افتد. 

بچه هـا طـی عملیاتـی، ران را نجـات می دهند.
آن هـا بـا مورچـه دوسـت شـده اند و ران تصمیـم می گیـرد از ایـن به بعـد بـا حشـرات مهربان تـر باشـد.  آن هـا بعـد از گذرانـدن یـک روز 

خسـته کننده، داخـل بلوک هـای پاسـتیکی اسـباب بازی های سـاختمانی نیـک، شـب را بـه صبـح می رسـانند.

4

آقای سالینسکی بالاخره متوجه بچه ها می شود. آقا و 
خانم سالینسکی، خانواده تامسن را خبر می کنند و آقای 

سالینسکی دستگاه را دوباره امتحان می کند. در اولین تست، 
قد راس به چهارمتر می رسد، اما فیزیکدان موفق می شود 
او و بقیه بچه ها را به اندازه اصلی شان برگرداند: »راس از 
صدای سرفه بچه ها متوجه شد که همه چیز به حال عادی 
برگشته است. وقتی دود محو شد، چهارتا بچه با اندازه معمولی 

آنجا ایستاده بودند.«

بازگشت به اندازه معمولی

بچه هـا صبـح متوجـه می شـوند کـه خیلی بـه خانـه نزدیک انـد، امـا آن ها 
نمی تواننـد از پله هـا بـالا برونـد، پله ها برایشـان بلند اسـت. فکـری به ذهن 
نیـک می رسـد. نیـک سـوت می زند و با صـدای سـوت او سگشـان، کوارک 
بـه حیـاط می آیـد. ران، راس، نیک و امی سـوار بر کوارک بـه خانه می روند. 
داخـل خانـه کم مانده نیـک که داخل ظرف برشـتوک افتاده، توسـط آقای 
سالینسـکی خورده شـود، اما کوارک وارد عمل می شـود: »سـرانجام کوارک 
بـرای نجـات نیک وارد معرکه شـد. سـگ دیوانه وار پارس می کـرد. صدای او 
خیلـی بلنـد بود و با سـماجت پـارس می کـرد؛ طوری که آقای سالینسـکی 

نمی توانسـت بـه او بی توجهـی کند.«
آقـای سالینسـکی بالاخره متوجـه بچه ها می شـود. آقا و خانم سالینسـکی، 
خانـواده تامسـن را خبـر می کننـد و آقـای سالینسـکی دسـتگاه را دوبـاره 
می رسـد،  چهارمتـر  بـه  راس  قـد  تسـت،  اولیـن  در  می کنـد.  امتحـان 
امـا فیزیکـدان موفـق می شـود او و بقیـه بچه هـا را بـه انـدازه اصلی شـان 
برگردانـد: »راس از صـدای سـرفه بچه هـا متوجه شـد که همه چیـز به حال 
عـادی برگشـته اسـت. وقتـی دود محو شـد، چهارتا بچـه با انـدازه معمولی 

آنجـا ایسـتاده بودند.«

5

ترجمـه ای دیگـر از »الیـور تویسـت« منتشـر شـد. »الیـور تویسـت« از 
مجموعـه کتاب هـای کلاسـیک شـهر قصه اسـت کـه در 48 صفحـه و با 
بازنویسـی »مگی پیرسـون« راهی بازار کتاب شـده اسـت.  ایـن کتاب را 
»زهـرا قلمبـر دزفولـی« ترجمه کـرده اسـت. خوب اسـت بدانیـد چارلز 
دیکنـز، دوران کودکی سـختی داشـته و همـه خانـواده اش به خاطر بدهی 
در زنـدان به سـر می برده انـد. دیکنـز جـوان بعـد از دوران سـختی کـه 
پشت سـر گذاشـت، نویسـندگی و خبرنـگاری را تجربه کرد و بـه یکی از 

مشـهورترین نویسـندگان جهان تبدیل شـد.  
بخش هایـی از ایـن کتـاب را بخوانید: رئیـس نوانخانه زیر لـب گفت: این 
پسـر از وقتـی به دنیا آمده، دردسـر به بـار آورده! سرپرسـتار گفت: کدام 
پسـر را می گوییـد آقـای بامبـل؟ - کدام پسـر؟ الیور تویسـت خانم! اگر 
سـر آن پسـر یـک روز بـالای دار نرفـت، اسـم من بامبـل نیسـت.  با همه 
ایـن حرف هـا او بـرای به دار آویخته شـدن به دنیـا نیامده بـود. او به دنیا 

آمده بـود تا قهرمان شـود.

ترجمه ای دیگر از الیور تویست

»پرنـده، پسـرک، قطـار«، کتابـی از »احمدرضا احمدی« اسـت کـه کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان آن را منتشـر کـرده اسـت. در ایـن 
داسـتان، پسـرکی پرنده خـود را در قطار گم می کنـد و روزهای زیـادی در 
پـی پیـدا کـردن او سـت.  احمدرضا احمـدی در ایـن داسـتان مفهومی که 
سرشـار از نماد اسـت، با اسـتفاده از نمادها سعی کرده بازتاب دهنده مفاهیم 
مختلف برای مخاطبان خود باشـد.  پسرک داسـتان »پرنده، پسرک، قطار«، 
جسـت وجوی خود را شـروع می کند تا اینکه ناامید می شـود، اما جست وجو 
را همچنـان ادامـه می دهد.  مخاطبـان این کتاب را گروه سـنی )ج( یعنی10 
تـا 12 سـاله ها هسـتند.  این کتاب که تصویرگـری آن را »راشـین خیریه« 
برعهده داشـته، به پنجاه و چهارمین نمایشـگاه تصویرگری بلونیا 2017 نیز 
راه یافتـه اسـت. ایـن هم بخش هایـی از آن: پسـرک روزی بـه خانه پیرزنی 
رفـت کـه اتاق هایـش از پرنده پر بود؛ پـر از بلبل، قناری، کبک، مرغ عشـق. 

پیـرزن گفـت: ناامیـد نباش. شـاید روزی پرنـده تو هم به خانـه من بیاید. 

»پرنده، پسرک، قطار« و خانه پیرزن

»همافـر« منتشـر شـد. »همافـر« کتابـی در زمینـه خاطـرات اسـت کـه 
خاطرات آن به بخشـی از فعالیت های انقلابی اشـخاص مختلف اختصاص 
یافتـه اسـت. این اشـخاص در سـطوحی از ارتـش رژیم شـاه مانند نیروی 
زمینـی، نیـروی هوایـی و نیروی دریایـی فعالیـت می کرده انـد. این کتاب 
توسـط مهدی نوروزی نوشـته شـده و سوره مهر آن را منتشـر کرده است.
در بخش هایـی از کتـاب نقـل شـده: البته مـن کار خودم را که شناسـایی 
محـل تجمـع مستشـاران بـود انجـام داده بـودم. آمریکایی هـا بـا قدهای 
بلنـد، هیکل هـای درشـت، صورت هـای سـرخ و پف کـرده، چشـمان آبی 
و بـا حالـت تکبـر وارد سـالن می شـدند. انـگار نـه انـگار کـه در جزیره 
ثباتشـان، زلزلـه ای رخ داده و انقلابـی در حـال وقوع بـود. بی اعتنا به فریاد 
آزادی خواهانه و اسـتقلال طلبانه ملت مظلوم ایران، سـرگرم مأموریت های 

محوله شـان بودنـد، شـاید حق توحـش هـم می گرفتند!

»همافر« از تاریخ ایران می گوید

کتابـی براسـاس تجربه سـفر به حج انتشـار یافـت. »با عزیـز جان در 
عزیزیه« عنوان کتابی اسـت که »فرخنده آقایی« آن را براسـاس سـفر 
بـه حج نوشـته اسـت. موضوع اصلـی این سـفرنامه- رمان، سـفر چند 
زن سـالمند به حج تمتع اسـت. ایـن کتاب، رفتارها و شـوخی های این 
گـروه را کـه در یـک هتـل اقامـت دارنـد، به تصویـر می کشـد.  این 

جمـلات برای پشـت جلد کتاب انتخاب شـده اسـت:
چهـار هم اتـاق، هرکـدام روی تخـت خـود نشسـته بودنـد و پرتقال ها را 
به طـرف هـم پـرت می کردنـد. خانـم مدبـری با عصایـش پرتقال هـا را 
به طـرف دیگران می فرسـتاد و آن ها با پایشـان پس می فرسـتادند. زن ها 
از اتاق هـای دیگـر جمع شـده بودند کنار در و هرکدام کسـی را تشـویق 
می کردنـد و دسـت می زدند. بیشـتر طرفـدار خانم مدبـری بودند. خانم 
صـراف می گفـت: »شـما هم بیاییـد. داریم برای سـنگ زدن به شـیطان 
تمریـن می کنیم.« »ایوالله خانـم مدبری!« عزیز جان کوتـاه نمی آمد. این 

کتاب را انتشـارات ققنوس منتشـر کرده اسـت.

با عزیز جان در عزیزیه

 یـک نیکـوکار ناشـناس آمریکایـی، کتاب هـای »1984« نوشـته »جـورج اوروِل«، »قصه ندیمه« نوشـته 
»مـارگارت اتِـوود« و »در باغ حیوانات« نوشـته »ارِیک لارسـن« را به صـورت رایگان در اختیـار مردم قرار 
داده اسـت. ایـن نیکـوکار می خواهد مردم را بـه مبارزه علیه دونالـد ترامپ، رئیس جمهـور جدید آمریکا 

ترغیـب کند. شـعار او این اسـت: »بخوان! مبـارزه کن!«

 »شـاهزاده و بینـوا« اثـر مارک توایـن با ترجمه »محمدرضا ملکی« منتشـر شـد. مخاطب 
ایـن کتاب که از سـوی انتشـارات پیدایش منتشـر شـده، گروه سـنی نوجوان اسـت. این 
کتـاب درواقـع ترجمـه دیگـری از رمـان »شـاهزاده و گـدا« اسـت و در گـروه کتاب های 

»کاسـیک های خواندنی« انتشـارات پیدایش قـرار دارد.  

»دوسـت نابغـه من«، کتابی ویژه مخاطب سـنی نوجوان اسـت که از سـوی نشـر »نفیـر« راهی بازار کتاب شـده 
اسـت. »دوسـت نابغـه مـن« کتابـی دربـاره جنـگ جهانی دوم اسـت کـه زندگـی دو دختر بـه نام هـای »النا« و 

»لـی لا« را روایـت می کنـد. ایـن کتـاب را »النا فرانته« نوشـته و »سـارا عصـاره« آن را ترجمه کرده اسـت. 

 جلـد آخـر »قصه هـای پریان« آمـد. قصه هـای »پریان«، یـک مجموعـه 12جلدی اسـت که در 
جلـد دوازدهـم آن موضوعاتی مانند بهشـت گم شـده، گوزن طلسم شـده، آهنگ شـگفت انگیز 
و بانـوی چشـمه وجـود دارد. ایـن کتـاب نوشـته »اندرو لانگ« اسـت که توسـط نشـر هیرمند 

است.  منتشر شـده 

 دانش آمـوزان خرابـکار به خوانـدن 35 جلد کتاب محکوم شـدند. آن ها روی دیوار مدرسـه تاریخی 
آفریقایی- آمریکایی  نقاشـی نژادپرسـتانه کشـیده بودند و یک قاضی در ویرجینیـا آن ها را محکوم 
کـرد تا 35 جلـد کتاب را کـه موضوع آن ها دربـاره نژادپرسـتی، برابری جنسـیتی، مذهب و جنگ 

اسـت، بخوانند. آن ها بایـد 14 فیلم و دو مـوزه را هم ببینند.
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برداشت و الهام آزاد
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و  پیراهنـم شـد  آتـش  کـه  گاهـی  الهـی! 

شـیطان از آسـتینم زبانـه کشـید، اگـر نبود 

دسـتان آبـی آرامشـت، از مـن جز خاکسـر 

پشـیمانی چـه می مانـد امـروز؟

الهـی! چه فریبی بود در آن صورتک خندان 

کـه مرا از بهشـت لبخند تو بـه سرابی میان 

آتش هـای افروخته جهنم دعـوت می کرد؟

وَ قَـدِ اسْـتَحْوَذَ عَلَّ عَـدُوّكَ الّذِي اسْـتَنْظَركََ 

لِغَوَايَتِي فَأنَظَْرتْهَُ، وَ اسْتَمْهَلَكَ إلَِ يَوْمِ الدّينِ 

فَأمَْهَلْتَهُ. لِضِْلَلِ 

فَأوَْقَعَنِـي وَ قَـدْ هَرَبْـتُ إلَِيْـكَ مِـنْ صَغَائِـرِ 

ذُنـُوبٍ مُوبِقَـةٍ، وَ كبََائِـرِ أعَْـمَالٍ مُردِْيَةٍ حَتّى 

إذَِا قَارفَْـتُ مَعْصِيَتَـكَ، وَ اسْـتَوْجَبْتُ بِسُـوءِ 

سَـعْيِي سَـخْطَتَكَ، فَتَلَ عَنّي عِـذَارَ غَـدْرهِِ، وَ 

تلََقّـانِ بِكَلِمَـةِ كُفْرهِِ، وَ تـَوَلّ الْـرَاَءَةَ مِنّي، وَ 

أدَْبَـرَ مُولَيّاً عَنّي، فَأصَْحَرَنِ لِغَضَبِكَ فَرِيداً، وَ 

أخَْرجََنِـي إلَِ فِنَـاءِ نقَِمَتِـكَ طَرِيداً.

تـو عـالم و ناظرى كـه آن دشـمن ديرينه ات 

كـه بـراى گمـراه كـردن مـن از تـو مهلـت 

بـراى  و  دادى  مهلـت  را  او  تـو  و  طلبيـد 

منحـرف كـردن مـن تـا روز قيامـت از تـو 

فرصـت خواسـت و تـو او را فرصـت دادى، 

بـر مـن چـره گشـت و در همان حـال كه از 

گناهـان خـرد هلك كننـده، و معصيت هاى 

بـزرگ كشـنده به سـوى تـو همى گريختـم، 

مـرا بـر زمـن زد و از وصـول بـه پناهـگاه 

عصمـت و سـنگر حفـظ و حراسـت تـو باز 

داشـت، تا چون به معصيت تو آلوده شـدم 

و بـه سـوء عمل خود مسـتوجب خشـم تو 

گشـتم، عنان حيله خـود را از من برتافت و 

انـكار خود را در مقابل رفتـار من اعلم كرد، 

و از من بيزارى جسـت، و پشـت به من كرد 

و بـه راه افتـاد. پـس مرا در بيابـان گمراهى 

در معـرض غضـب تـو تنها گذاشـت.

فراز 13 

از دعای 32 صحیفه سجادیه

نوگواهینامه دارها
آن موقع ها که بـــرای گرفتن گواهینامه 
رانندگـی سـر کلاس می رفتم)بـه امیـد 
خـدا، شـما هـم چندسـال یـا چندوقـت 
دیگـر مــــی روید(، افســــر راهنمایی 
رانندگی مـــدرس کـــلاس می گفت: 
از بس پـــدر و مادرهایتـان بد رانندگی 
کرده انــــد  و مرتکـــــب خلاف هـای 
رانندگـی شـده اند، حالا برای دوره شـما 
قوانیـن سـختگیرانه تری بـرای گرفتـن 

گواهینامـه گذاشـته اند!
از آن سـال زیـاد نمی گـذرد کـه امـروز 
لابـه لای خبرهـا می بینـم از قـول پلیـس 
تـازه  کـه  آن هایـی  نوشـته اند  راهـور 
و  پشـت  بایـد  می گیرنـد،  گواهینامـه 
جلوی ماشینشـان تابلوی »احتیاط راننده 
مبتـدی اسـت« را نصـب کننـد! حـالا 
جـدای از اینکـه آیـا کسـی زیر بـار این 
کار مـی رود یـا نـه، ببینیـد کار بـه کجا 
قوانیـن  نمی شـود  دیگـر  کـه  رسـیده 
گرفتـن گواهینامـه را از ایـن سـخت تر 
نوگواهینامه دارهـا  بایـد  پـس  کـرد، 
از  کمـی  بلکـه  تـا  بشـوند  مشـخص 
آشـفتگی خیابان هـای مـا کـم بشـود!

همـه مـا از وضـع رانندگی خصوصـاً در 
امـا  می کنیـم.  نالـه  بـزرگ  شـهرهای 
راننده ها خود ما هسـتیم. یعنـی آن هایی 
کـه ایـن آشـفتگی و اعصـاب خـوردی 
را در خیابان هـا رقـم می زننـد، تصـادف 
می کننـد و بـه بقیـه خسـارت های مالی 
می زننـد،  جانـی  ناکـرده  خـدای  یـا  و 
همیـن خـود مـا هسـتیم و جالب اسـت 
کـه در عین اینکـه از فرهنـگ رانندگی  
دیگـران ایـراد می گیریـم و می گوییـم 
دیگـران نمی تواننـد درسـت رانندگـی 
کنند، خودمان سـعی نمی کنیم رفتارمان 
را اصـلاح کنیـم و شـاید اصـلًا در حـال 
گفتـن همین جمله هـا، دو سـه تا خلاف 

رانندگـی هـم مرتکب شـویم.
القصـه که هـرکاری را بایـد از خودمان 
شـروع کنیـم؛ والا بـالا رفتـن جریمه هـا، 
حتـی  و  پلیـس  افـراد  شـدن  زیـاد 
برچسـب زدن روی ماشـین هرکسی که 
تـازه گواهینامـه گرفتـه اسـت، اوضـاع 
را بهتـر نخواهـد کـرد. آن وقـت شـاید 
یـک روز یـک افسـر راهنمایـی رانندگی 
بـه فرزنـدان مـا بگویـد، از بـس پـدر و 
مادرهایتـان شـورش را درآوردند، دیگر 
به شـما گواهینامـه رانندگـی نمی دهیم. 

والسـلام!

# رانندگی
# گواهینامه

# فرهنگ رانندگی
: hasht_fans

حالا نوبت ما که رسید این طوری شد 
دیگه!

    عقب نشینی پلیس میانمار  

70 درصـد جمعیـت میانمـار بودایـی اسـت. نظامیـان 
میانمـار، سـایر اقلیت های قومـی را هم مـورد آزار و اذیت 
قـرار می دهند، اما همیشـه رفتارشـان با مسـلمانان  خیلی 

خشـن تر از بقیـه بوده اسـت.
در سـال های اخیـر که خشـونت علیـه مسـلمانان در این 
کشـور اوج گرفته است، مسـلمانان جهان به این وضعیت 
معتـرض بودند. تـا اینکه بالاخره این اعتـراض و همچنین 
واردشـدن سـازمان ملـل بـه ماجـرا باعـث شـد پلیـس 
میانمار کمی عقب نشـینی کنـد و دولت این کشـور اعلام 
کنـد که درباره رفتـار پلیس میانمار با مسـلمانان تحقیق 

و بررسـی می کند. 

   پاکسازی نژادی   

پلیـس میانمـار نسـبت بـه مسـلمانان  علـت سـختگیری 
ایـن اسـت کـه آن هـا می خواهنـد بودایی هـا را بـه مناطـق 
مسلمان نشـین بیاورنـد. البتـه خـود آن هـا می گوینـد کـه 
مسـلمان ها بین بقیـه نژادها اختـلاف می اندازند، اما شـواهد 
نشـان می دهـد که قصـد پلیس و دولـت میانمـار به هم زدن 
ترکیـب جمعیتی در این منطقه مسلمان نشـین و از بین بردن 

جمعیت مسـلمان اسـت.
همان طورکه مسـلمانان سـاکن میانمار همیشـه مـورد آزار و 
اذیـت بودائیـان مورد حمایـت دولت بوده انـد، دولت میانمار 
از دادن حـق کامـل شـهروندی بـه مسـلمانان کـه بیـش از 
یـک میلیون نفر از جمعیت این کشـور را تشـکیل می دهند، 

می کند. خـودداری 
بـه همیـن خاطـر همـه می داننـد کـه ممکـن نیسـت دولت 
میانمـار از خشـونت های پلیـس این کشـور علیه مسـلمانان 
خبـر نداشـته باشـد و فهمیـدن آن هـم احتیاج بـه تحقیق و 
بررسـی ندارد! اما ایـن اعتراف دولت میانمار نشـان می دهد 
که فشـار افکار عمومی مسـلمانان روی سـازمان ملـل و این 

کشـور کمی نتیجه داده اسـت.

   پلیس: ما کاری نکردیم!   

دفتـر حقـوق بشـر سـازمان ملـل چندوقـت پیش با انتشـار 
گزارشـی اعـلام کرد کـه نیروهـای امنیتـی میانمار از سـال 
گذشـته در یک عملیات که به احتمـال زیاد هدفش جنایت 
علیه بشـریت و پاکسـازی نـژادی بوده اسـت، بـه قتل  عام و 
تجـاوز بـه مسـلمانان میانمار و آتـش زدن روسـتاهای آن ها 

پرداخته اسـت.
یـک مقـام بلندپایـه پلیـس میانمـار هم دربـاره ایـن موضع 
گفـت: »گـزارش سـازمان ملـل مـوارد مفصـل و فراوانی را 
دربـاره آنچـه اتفاق افتـاده می گویـد و به همیـن خاطر یک 
تیم تحقیق ایجاد شـده اسـت. گزارش سـازمان ملـل موارد 
بسـیار جـدی از نقض حقوق بشـر را اعلام می کنـد، اتهاماتی 
از جملـه تجـاوز کـه علیـه پلیـس مطرح شـده اسـت. اما تا 

آنجاکـه مـن می دانـم، چنین اتفاقـی رخ نداده اسـت!
او همچنیـن اعلام کـرد: ۵ نیروی پلیس به دلیل سوءاسـتفاده 
از مسـلمانان در یکـی از ایالت هـای مسلمان نشـین، به 2 ماه 

زندان محکوم شـده اند.

 

فشار افکار عمومی و سازمان 
ملل به دولت و پلیس میانمار 
دارد نتیجه می دهد

 آزار دیدن
ــرم به جـ
مسلـمانی

اتحادیه جمهوری میانمار، کشوری است در جنوب شرقی 
آسیا که با چین، هند و بنگادش همسایه است. اما بیشتر 
از اینکه منطقه جغرافیایی این کشور مهم باشد، اتفاقاتی 
که در این خاک می افتد مهم است. میانمار مردم مسلمانی 
دارد که سال هاست فقط به جرم مسلمان بودن گرفتار آزار و 
اذیت های وحشتناک دولت میانمار هستند. 

علت سختگیری پلیس میانمار نسبت به مسلمانان 
این است که آن ها می خواهند بودایی ها را به 
مناطق مسلمان نشین بیاورند. البته خود آن ها 
می گویند که مسلمان ها بین بقیه نژادها اختلاف 

می اندازند، اما شواهد نشان می دهد که قصد 
پلیس و دولت میانمار به هم زدن ترکیب جمعیتی 
در این منطقه مسلمان نشین و از بین بردن 

جمعیت مسلمان است

myanmar


